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 شدگی بشرراز عقیم 
 

زنند  می  یابند و برای رهائی از این وضع  دتعب به هر درمان و راران خنرناکیمی امروزه گروه کثیری از زنان خود را عقیم
 و آمار این پدیده روزافزون اتب.

 وقتی که زن از زنانیب خود و مرد هم از مردانگیش گریزان و بیزار اتب این عقیم شدگی امری کاملًا معقول اتب.

تعب. با  آمار رتعمی فقد در رامعه ما در بی این ده  هاامروزه عداوت بین همسعران در تعراتعر ر ان کانون همه عداوت
دتعب  ه. عکس این امر نیز رریان دارد یعنی قتر زنان باندتعال اخیر فقد ددود پنااه مرد بدتعب زنان خود به قتر رتعیده

شعوهران  این متعتی نمونه خروار در یج رامعه شعدیداً میهای اتعب. و آمار دقیقی بسعیار بیتعتر از اینسعب. ل ور هو نا  
صعتتی مرد  گرائی و انحرافات مرگاار رنسعی در زنان و مردان نماد دیگری از این واقعیب اتعب. مردواری زن و زنهمانس

شععدگی اتععب و درمان و علاری هم رز  وبه از این کتر عویم ورود ندارد و هر درمان دیگری فقد عیابی بر  راز این عقیم
عیاب اتعب. کتر یعنی انکار و تعتیز با دقیقب ورودی خویتعتن در آفرینش  و که کتری بر ر از انکار و تعتیز با دقیقب و 

 هویب خویتتن 

امروزه شعاهد زنان و مردانی هسعتیم که نه زن هسعتند و نه مرد  ب که مورودا ی برزخی و خناتعی و هیپ و پوت هسعتند که 
و داروی اعصعععاب و روان روشعععی برای   هعاگردانیعابنعد و  عیا پنعاه بردن بعه مسعععکرات و مرعدرات و رواننمی رز مرگ ناعا ی

 دس کردن  دریای و خود عین خودکتی اتب.کرخب و بی

 شود و تپس  ن می این واقعه مصداقی از عیاب عقیم در قرآن کریم اتب. نرسب این نتس و روان و دل اتب که عقیم

  آید مورودی عقیم اتعععب که به زور  رفنعدهای پزشعععکی به  ن زنی ا قعا می  پس آن فرزندی هم که در یج دل عقیم به بار
شعععویم کعها و اینعج بروریعد از کعیائی کعه  می شعععود. و آنگعاه کعه کنین فرزنعد عقیمی بعه دنیعا آمعد شعععاهعد این کلا  ا  یمی

 اید دتب خود پرتههب

کننعد ب کعه خود  می  امروزه فقد زنعان نیسعععتنعد کعه از پعییرر روگ مردانگی شعععوهران خود بیزارنعد و وریعب او را برد و  عن
ای دو تعویه اتعب که منار به . این واقعهگریزندمی  شعوهران هم از ا قای این وریب بر زنان خود ابا دارند و از مسعلو یتش

معنا  هیپ و اراده  بیداصعر  بی ر  عقیم یعنی بیهمراه فرزندانی عقیمهعقیم شعدگی گتعته اتعبا زنان و مردانی عقیم ب
 ی شیابین انسی و رنی هاپوت و بازیچه وتوته

شعععوند یعنی  می شعععود. ب که هر دو خنا می شعععود و نه مردی  زنمی  در این بازار ر نمی برابری زن و مرد  نه زنی  مرد
 م عاه شینان و مرید باکوت زمان و هیز  دوزخ آخرا زمان 
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بنده در  اربه درمانگری شعاهد کندین مورد زنان عقیم بود  که با نصعیحب و متعاورت دینی بنده دتعب از شعوهر تعتیزی  
برداشعتند و در اند  مد ی باردار شعدند دتی زنانی که از تعن باروریتعان گیشعته بود و دارای ردمی بس بیمار بودند. همه 

دان  ا ی تعینه و ردم و  رمهاکایب رناور هسعتند از تعربانهی رنسعی بهازنان شعوهرتعتیز و وریب ناپییر دارای ارگان
شدگی  و مسخ هویب رنسی و اختلال در روابد رنسی  ا از دتب دادن کامر هویب و هورمون زنانه  عقیم  هاعقیم شدگی

یکسععره محصععول  لار برای برابری زن و مرد اتععب که این برابری من قاً به ق مرو امور دقوقی وارد نتععده اتععب و فقد 
 برابری رنسیتی اتب.

ی زنانه مر کب شده اتب هاو اما پزشعکی مدرن که اا اً ما یرو یائی و اب یسعی اتب اشد رنایا ش را در د  زنان و بیماری
کند که از این بری  بسععیاری از زنان می  ی مردانه درمانگریهااز رم ه اینکه بسععیاری از امراخ خاز زنان را با هورمون

  که ا اته این درمانگری ر نمی رزای زنان مردتعتیز اتعب. مردتعتیزی در زنان عین خود  اندک ی عقیم و نازا شعدههروان ب
تععتیزی و نارد با هویب زنانه خویش اتععب. کرا که هویب زنانه  ماماً محصععول مردپییری و وریب پییری از پدر و همسععر   –

اتعب هماننور که هویب مردانه نیز محصعول زن پییری و ا قای وریب مردانه بر همسعر اتعب. و همه زنان و مردانی که از  
 شوند که عین پرتتش عورت خویش اتب.می گرائیاین د  گریزان هستند  دریااً دکار امیال همانس 

شعود یعنی با رنس مرا !  هر که با ضعد خویش  دشعمنی  می  انسعان در  عامر و دوتعتی با ضعد خویش اتعب که انسعان
  واند با خود دوتب باشد که با ضد خویش دوتتی و  عامر کند.می شود. فقد کسیمی کند عاقاب دشمن خویتتن

شعود. که در این باب می  اتعب که  قوا نامیدهخواهد خودر شعود باید با خودر ضعدیب کند. این راز دیا کتیکی  می  هر که
  شععناتععی ماتععب. و از این منور در ا کتاب شععناخبکه ا     ایمبه  تصععیر تععرن نموده  «دیا کتیج دیا کتیج»در کتاب  

 کنیم که انسععان خودپرتععب  مورودی عقیم و نازا اتععب و هیپ اخلاق و خ قتی ندارد و ن ایب  ادیر به یج شععینانمی
 شود که مورودی نابودگر اتب و خودتوز می

شععدگی و از خودبیگانگی اتععب. این راز آفرینش  آورد و آن عقیممی  بارهگری و خودپرتععتی داصعع ی وارونه باراده به ر وه
ا  ه  اتب که  ماماً مر وق  قوای من   ا  ی یعنی از خودگیشتگی اتب. هر که این در  را بیاموزد و بکار گیرد به اخلاق

  ر    یافته اتب.

خلاف  قوای  گری اوتعب که برشعدگی بتعر و انقراخ نسع ش بر زمین محصعول خودشعیتتگی و خودپرتعتی و ر وهعقیم
                                                                                                           ا  ی اتب.
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